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  3سامیه شهبازي ،2جودوي امیر ،1امیرحسین عطارزاده
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  چکیده
نَاهُ خَلْقًا آخَرَ «در تفسیر عبارت 

ْ
نشَأ

َ
مؤمنـون، اغلـب مفسـران ایـن عبـارت را حمـل بـر معنـای نفـخ روح  ۱۴در آیه  »ثُمَّ أ

ای نیـز هرچنـد در عمـل بـه نفـخ روح  اند. عـده رشد و مراحـل جسـمانی انسـان دانسـته اند. اما برخی مفسران، آنها  مربوط به کرده
اند که در واقع به تعابیر نفسانی نزدیک است. مجموع نظرات مفسـران بـه چهـار دسـته  اند اما در ظاهر به مصداقی اشاره نموده رسیده

اند. دسته دوم نیز در تعـابیر خـود  عبارت را نفخ روح دانسته شود. دسته اول که پر طرفدارترین دسته است، معنای بندی می کلی تفسیم
به مصادیق نفسانی اشاره کردند هرچند در نتیجه با دسته اول تفاوتی ندارند. اما دسته سوم به مراحل مربوط به جسم و رشد جسـمانی 

بودن ایـن مرحلـه بـا  اند و یا تنهـا بـه متفـاوت اشتهگونه اظهار نظری ند اند که یا هیچ اند و دسته چهارم نیز مفسرانی انسان استناد نموده
دهد. این پـژوهش بـا روش  اند. اختلاف آراء مفسران و حتی مفسران معاصر، ضرورت این بررسی را نشان می مراحل قبلی اشاره کرده

زیابی دلایـل هـر رأی و بررسـی بندی آراء مفسران موجود در این فراز پرداخته، سپس با ار توصیفی تحلیلی در ابتدا به استخراج و دسته
تـر و قابلیـت دفـاع بیشـتری دارد. در ایـن  دهد نظرات دسته اول هرچند ناقص است؛ اما به مراد نهایی نزدیک ارتباط آیات، نشان می

پژوهش به تأثیر بررسی ارتباط آیات در تشخیص رأی صحیح در تفسیر تطبیقی، توجه شـده اسـت. همچنـین توضـیح خواهـد داد کـه 
ند در این فراز به معرفی خلقتی متفاوت با حالات مادی قبل پرداخته تا برای نفخ روح زمینه سازی کند و این حالت نفس اسـت خداو

  و هرچند در پی نفی نفخ روح نبوده اما مقصود او معرفی نمودن نفس بوده است.

  
  .، دکتر برومندلق، ارتباط آیات)، نفس، امر و خ۱۴، مؤمنونال» (خَلْقًا آخَرَ «سوره مؤمنون،  ها: د واژهیکل

                                                                                                                                        
  ah.attarzade@stu.yazd.ac.ir  ؛ي تفسیر تطبیقی، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران. دانشجوي دکتر1
   ؛)(نویسنده مسئول ،دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران. 2

amirjoudavi@yazd.ac.ir 
  yazd.ac.ir@samiyeh.shahbazi    ؛ایران ،نشگاه یزد، یزداستادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دا. 3

  د��ی  �و�ش
  

  1405بهار و تابستان ، 52شمارۀ 
  (مقاله پژوهشی) 174-149 صص

    
 
 
  
  
  

Pazhouhesh Dini 
 
No. 52, Spring & Summer 2026 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
02

 ]
 

                             1 / 26

http://pdmag.ir/article-1-2444-en.html


 1405بهار و تابستان ، 52دینی، شماره  /// پژوهش 150

  
   مسئلهطرح 

ي مختلفـی از  هـا  برداشت) مفسران 14 ،مؤمنونال( »ثمُ أنَشَأنَْاه خلَْقًا آخرََ« در تفسیر فراز، 
اند. گروه زیادي از آنها این تعبیر را مربوط به نفخ روح دانسته و تفسیر ایـن فـراز    آن داشته

؛ 2/430قرشـی مخزومـی،   (تابعین سلف مانند ابن عباس از صحابه و  قول نقلرا به استناد 
)؛ 2/143)؛  خلقت مادي و تکامل شکل انسانی (طبـري،  4/18، ؛ ماوردي7/354طوسی، 

)؛ ایجاد ابعاد 1/124؛ ابن عربی، 12/110تبدیل انسان به موجودي زنده و متمایز (قرطبی، 
ستناد به روایات از امامـان  )؛ ا18/296؛ طباطبائی، 2/225روحانی و عقلانی (فخر رازي، 

قابلیت دریافت علم، اختیار و مسـئولیت  )؛ 5/337؛ بحرانی، 3/541؛ حویزي، 2/91(قمی، 
  .  اند نموده) به نفخ روح حمل 27-24(مطهري،اخلاقی 

گروه دیگر از مفسران این عبارت را به رشد جسمانی و تکمیل هیئت انسانی حمل و به 
 اند:  موارد زیر اشاره داشته

؛ 18/15اي به مرحله دیگر و طی فرآیند کودکی تا پیري (طبري،  انتقال انسان از مرحله
)؛ رشد مـو و ریـش و دنـدان    6/72؛ حقی، 5/188؛ بقاعی، 6/420؛ میبدي، 7/42ثعلبی، 

)؛ تعیـین مـذکر و   2/279؛ صـابونی،  11/245؛ حسینی همدانی، 1/347(سبزواري نجفی، 
؛ ابوالفتـوح  2/744؛ واحـدي،  7/354؛ طوسـی،  3/196، بودن (انسان ابن ابی زمنین مؤنث

؛ 2/49(ابـن جـزي،    1)؛ رشد و به اوج قدرت رسیدن انسان در سنین جوانی14/10رازي، 
  ).7/551، انیابوح

و  ورود انسان بـه مرتبـه ادراك، تفکـر، شـعور، اراده و آگـاهی     برداشت دیگر مفسران 
، طنطـاوي،  6/383؛ طبرسـی،  23/127تحصیل معقولات و تحول اجتمـاعی (فخـر رازي،   

؛ 23/265؛ فخـر رازي،  17/25و رسیدن به قوه عقل و نطـق و ادارك (طبـري،    2)7/315
  ) بوده است.  18/9؛ مراغی، 3/178زمخشري، 

                                                                                                                                        
  . 5/6؛ سیوطی، 12/110؛ قرطبی، 3/241؛ ابن کثیر، 3/286واحدي،  .1
   .15/5590؛ شعراوي، 6/315. رضا، 2
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  151///  )14 ،مؤمنونال» (ثُمّ أنَْشَأنْاَه خَلْقًا آخرََ«بررسی تطبیقی آراء مفسران در فراز 

، اند (یحیی بن زیـاد  گونه اظهارنظري نداشته تفاسیري نیز در تعیین مصداق این فراز هیچ
  ).  343؛ سید کریمی حسینی، 6/75؛ کرمی، 2/232

با توجـه بـه آراء تفسـیري     این پژوهش ضمن بررسی تطبیقی آراء مفسران در این فراز
، به نقش بررسی ارتباط میان آیات خواهد پرداخت تا به این سـوالات  مرحوم دکتر برومند

  پاسخ گوید:  
  ده است؟) چه نظرهایی آورده ش14 ،مؤمنونال( »ثمُ أنَشَأنَْاه خلَْقًا آخرََ«در تفسیر فراز  .1
  . کدام یک دلایل از مفسران دلایل کافی در اثبات رأي خود دارند؟2
  کند؟ تر شدن معناي این فراز می رتباط میان آیات چه کمکی به روشنبررسی ا .3
  

 مقدمه

اي ماندگار از بالاترین درجات فصاحت و بلاغت برخـوردار   کریم به عنون معجزه قرآن
) 82 ،و عدم اخنلاف و تناقض در آن (النسـاء  آسمانیاب این کتباتوجه به الهی بودن است. 

موضوعات مطرح شده در آن نیز از یکدیگر مجزا نبوده، بلکه چنان باهم پیونـد دارنـد کـه    
براي فهم صحیح یک موضوع، بررسی ارتباط موضوعات و آیات با یکدیگر امري ضروري 

نظـرات متعـدد و مختلفـی ارائـه     مفسـران  نیـز   »ثمُ أنَشَأنَْاه خلَْقًا آخَـرَ «در تفسیر فراز است. 
حتی مفسران معاصر نیـز در  آراء متفاوت مطرح شده و اینکه باتوجه به در نتیجه  .اند نموده

بـا در نظـر   ، ، ضرورت انجام دادن تحقیقی مسـتقل اند نرسیدهتفسیر این آیه به راي یکسانی 
ته بندي و ارزیـابی و نقـد و   که همه آراء و نظرات را جمع آوري، دس یات،آداشتن ارتباط 

  بررسی نماید مشهود است.  
در مـتن مقالـه مطـرح     آراءپیشینه آراء مفسران در مورد این فراز در ضمن بررسی این 

، انـد  کـرده شده است. غیر از متن کتب تفسیري که ذیل این عبـارت نظـرات مختلفـی ذکـر     
ثمُ أنَشَـأنَْاه  «س فراز آیه شریفه بدن مثالی در تطورات خلقت انسان براسا«با عنوان  اي مقاله

رویکرد فلسفی و انطبـاق   بانوشته محمدرضا کریمی والا؛ روح االله نصیري اطهر،  »خلَْقًا آخرََ
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بر نظریه صدر المتاهلین نوشته شده است. اما تاکنون تحقیقی مستقل با رویکرد تفسـیري و  
بررسی دلایل مطرح شـده و رد   براساس ارتباط آیات انجام نشده است. لذا این پژوهش با

، نشان خواهـد  ها سورهارتباط این فراز با آیات سایر  بر هیباتکو همچنین  قبول رقابلیغآراء 
داد هدف از این تعبیر خلقت نفس است و بررسی ارتباط میان آیـات قـرآن، در تشـخیص    

  آید.   قبول به کمک مفسر می ي قابلرأ
بنـدي آراء   است و در ابتدا به استخراج و دسـته تحلیلی  ـ   روش پژوهش حاضر، توصیفی

مفسران موجود در این فراز پرداخته، سپس با ارزیابی دلایل هر رأي و بررسی ارتباط آیـات  
ها و نظرات مطـرح شـده در آن خواهـد پرداخـت و نشـان       به نقد و بررسی هر یک از دسته

  تر هستند.   ظور نهایی نزدیکدهد کدام دسته از نظرات ناقص، اشتباه و کدام دسته به من می

  
  مفاهیم نظري

اهل لغت معانی مختلفی درباره ماده روح ذکر کرده اند. خلیل بن احمد در باب ماده  روح:
نفـس، چیـزي کـه بـدون     «روح سه معنی را از کاربردهاي قرآنی آن برشمرده که عبارتند از 

ختلفی همچـون پراکنـده،   معناي م» روح«و از کلمات مشتق » جسم آفریده شده، جبرئیل (ع)
). 292- 3/291زمان ظهر تا شب، راحتی، برگرداندن شبانه را ذکر نمـوده اسـت (فراهیـدي،    

 اسمی است براي دم و تـنفس » الرُّوح«را یکی دانسته و » الرَّوح و الرُّوح«راغب اصفهانی نیز 
یـان  ). مصطفوي یگانه معناي مـاده روح را آشـکار شـدن و جر   381- 379(راغب اصفهانی، 

). براساس نظر دکتر برومند روح در هـر نحـوي   4/270(مصطفوي،  داند یافتن امري لطیف می
شـود و بـا    اي و آنی است و به محض اراده الهی محقق مـی  به کار رود از عالم امر الهی، لحظه

  ).  13- 12نفس و تعاریف دیگري که از آن شده متفاوت است (جودوي، فقیهی، 
در معانی ذیل استعمال شده است: ذات، حقیقت شیء،  دانان واژهاین کلمه در میان : نفس

بزرگ منشی، اراده، روح، چشم زخم، قوه تمییز، جسد، امر گرانبها، توسعه، بـرادر (راغـب   
اصـل  «). مصطفوي در تعریف نفس چنین گفتـه اسـت:   6/233؛ ابن منظور، 818اصفهانی، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
02

 ]
 

                             4 / 26

http://pdmag.ir/article-1-2444-en.html


  153///  )14 ،مؤمنونال» (ثُمّ أنَْشَأنْاَه خَلْقًا آخرََ«بررسی تطبیقی آراء مفسران در فراز 

است و انسان به همراهی با بـدن و  واژه نفس به معناي تشخیص و تفرد از حیث ذات شیء 
جسم و یا ترکیبی از هر دوي آنها و جریان خون و تنفس که موجـب دوام حیـات اوسـت،    

). به اعتقاد دکتر برومند چـون  12/197(مصطفوي،  شوند همگی مصادیق نفس محسوب می
حالت مرتبه خلق یعنی ماده قابل جمع نیست، لذا نفس  ترین پایینروح از عالم امر است با 

  ارتقاء یافته ماده است تا بتواند روح را در کنار خود داشته باشد. 
و » ایجاد چیزي که پیشتر سابقه نداشـته «: اکثر لغویان شهیر عرب دو معناي اصلی خلق

 داند میازهري خلق را پدید آوردن چیزي براساس الگویی  اند. آوردهرا براي خلق » تقدیر«
). زجاج نیز معناي آن را در کلام عرب تقـدیر  7/26، هرياست (ازکه پیشتر وجود نداشته 

ـاج،   دانسته و درباره خدا به معناي آغاز» گیري اندازه« کار آفرینش درنظر گرفته است (زج
براساس دیدگاه دکتر برومند منظور از خلق ایجاد تـدریجی و زمانـدار مخلوقـات    ). 1/37

خاکی انسان هـم کـه از مـاده اسـت،     است. در خلق زمان عجین شده و لذا خلقت مادي و 
  ). 13زماندار و تدریجی است(جودوي؛ فقیهی، 

است در معانی مختلفی همچون دستور و فرمان، کـار  » ا م ر«: این واژه که از ریشه امر
دو معنـا آورده  در قرآن و عمل، ابداع و خلق، شیء، برکت، کثرت و... آمده است. براي امر 

) و دیگـري  159 ،عمـران  (آل »و شَـاوِرهم فـی الْـأمَر   «ور مانند اند: کار و چیز که جمعش ام
 اسـت (قرشـی  ) 29 ،عرافلا(ا »قُلْ أمَرَ ربی بِالْقسط«مانند که جمعش اوامر دستور و فرمان 

خداوند وقتی چیـزي را اراده  «کند:  گونه تعریف می دکتر برومند امر را اینبنایی، ماده امر). 
اي و آنـی اسـت و    ین می شود که آن چیز تحقـق یابـد. لـذا امـر لحظـه     کرد امرش باعث ا

  ).12(جودوي؛ فقیهی،  »بردار نیست زمان
: در مورد مفهوم عالم خلق و امر که نظرات مختلفی ارائـه شـده اسـت.    عالم خلق و امر

اشـاعره  از دیـدگاه  . امـا  انـد  مخلـوق معتزله تصریح دارند که خلق و امر هر دو یک چیز و 
این مخلوق و امر غیرمخلوق و قدیم و موطن آن ذات الهی است. علامه طباطبائی در خلق، 
فرقی که خلق با امر دارد این است که خلق ایجاد چیـزي اسـت کـه در    « است:آورده  باره
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خلقت آن تقدیر و تالیف به کار رفته باشد حال چه به نحو ضم چیزي به چیز دیگـر ماننـد   
و چه به نحو دیگري مانند تقدیر ذات موجود بسیط و تعیـین   ضم اجزاء به نطفه به یکدیگر

حد وجودي و آثار و روابطی که با سایر موجودات دارد. از جهتی امر تدریج بردار نیسـت  
و لیکن خلقت قابل تدریج است. باز صحیح است بگـوییم خلـق بـه معنـاي ایجـاد ذوات      

ر آنهاسـت و خلـق بعـد از امـر     موجودات است و امر به معناي تقدیر آثار و نظام جاري د
همچنان که هیچ مخلـوقی بعـد از    شود، نمیاست، چون تا چیزي نخست تقدیر نشود، خلق 

از دیدگاه دکتر برومند علت اینکه دو عالم خلق  ).8/191(طباطبائی،  شود نمیخلقت تقدیر 
از این وجه است که آمده اند، نار ) درک54 ،عرافلا(ا ...»ألََا لَه الخْلَْقُ و الْأمَرُ «...آیه در و امر 

مربـوط بـه رکـن     آنهابا هم سنخیت دارند و هر دو عامل وجود و ایجاد هستند. اما تفاوت 
دار. در ایجاد عالم امري زمـان   اي است و خلق تدریجی و زمان زمان است. امر آنی و لحظه

آنکـه ایجـادش    شود. امـا  وجود ندارد و درجا و آنی است و به محض اراده الهی محقق می
خلق و مخلوق  ،شود نیاز به زمان است و زمان بر است و با سیر تاریخی و زمانی ایجاد می

  ).  13-12(جودوي، فقیهی،  است
        
  شناسی و بررسی آراء مفسران  گونه

    شود: بندي می به چهار دسته کلی تقسیم »ثمُ أنَشأَنْاَه خلَقْاً آخرََ«آراء مفسران درباره عبارت 
  

  نفخ روح و تحول ماهويمعتقدان به  دسته اول:  .1

پـس از   اسـاس  نیبرادانند.  مفسران زیادي منظور از این تعبیر را نفخ روح در انسان می
آید. هرچنـد نفـخ روح    می پدید و زنده باروح انسانِ و دمیده آن در خدا ،گیري جسم شکل

. انـد  کردهمفسران نیز متفاوت عمل  این ،وجه مشترك آنهاست، اما در مفهوم دقیق نفخ روح
برخی با استناد به اقوال افرادي چون ابن عباس، مجاهد، شعبی، عکرمه، ضحاك، ابی العالیه 

؛ زیـد بـن علـی،    3/153مقاتـل بـن سـلیمان،    (مفهوم عبارت را به نفخ روح در جنین  ...و
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کثیـر،   ابـن (و برخی بـه معنـاي تکمیـل خلقـت انسـان       1)3/396؛ فیض کاشانی، 1/220
تمایز انسان با دیگر مخلوقات دانسته و آن را دلیل تبـدیل انسـان    منشأ) و گروهی 5/461

انـد (زمخشـري،    ، لال، ناشنوا، به موجودي نـاطق، شـنوا و بینـا دانسـته    جان یباز حیوانی 
  .  2)5/54؛ سبزواري نجفی، 18/19؛ زحیلی، 5/7؛ ابن عجیبه، 4/429؛ کاشانی، 3/178

  
   هاي اول اد به اقوال مفسران سدهدلیل اول: استن

و ) 17/22هاي اول همچون ابن عباس، عکرمه و شـعبی (طبـري،    مفسران سده قول نقل
) دلیل مدعاي آنهاسـت. از ایـن افـراد    5/6(سیوطی،  و ابو العالیۀ) 5/412(بغوي،  ضحاك

؛ سـمرقندي،  17/22(طبـري،  ، »الـروح  نفـخ فیـه  « »آخَـرَ  خلَْقـاً  اهثمُ أنَشَْـأنْ «آمده است که: 
  .  3)3/286؛ طنطاوي، 2/475

دهنده این است که صرف اسـتناد بـه    تعدد و تعارض اقوال این افراد نشان نقد و بررسی:
  گیري باشد.  تواند استدلال متقنی بر نتیجه اقوال گذشتگان نمی

  
  استناد به روایات دلیل دوم: 
مختلف مطرح شده به نفـخ روح   سنت و شیعه نیز با استناد به روایات روایی اهل تفاسیر

  اند. در این آیه پرداخته
ـو   »آخَـرَ  خلَْقـاً  اهثُـم أنَشَْـأنْ  «الجارود به نقل از امـام بـاقر (ع) آمـده اسـت:      و) از اب1 ه فَ
فخُْ لرُّوحِ ف  نَ   .4)5/337؛ بحرانی، 3/541؛  حویزي، 57/369؛ مجلسی، 2/91قمی، ( یهاَ

ـالَ اسـت:  ) از امام باقر (ع) روایت شده 2 ـاء    ......  : قَ قَ ب لْ ـاةِ و اَ ی ح لْ ـا روح اَ یه ـانِ ف فخَُ نْ ی   فَ
  .5)2/157؛ طباطبایی، 4/323؛ ملکی میانجی، 4/17(بحرانی، 

                                                                                                                                        
  .  1/345؛ محلی، 2/599. ضحاك بن مزاحم، 1
ــاوي،  .2 ــی، 10/18طنط ــالبی، 3/67؛ طبرس ــی، 11/115؛ ثع ؛ فخــر رازي، 7/354، ؛ طوســی218-9/217؛ آلوس

  .  5/463؛ ابن جوزي، 14/180؛ ابن عادل، 23/265
  .1/360؛ ابن عباس، 12/109؛ قرطبی، 2/971؛ نیشابوري، 3/257؛ ابن جوزي، 4/138ابن عطیه،  .3
  . 11/246؛ حسینی همدانی، 7/354؛ طوسی، 6/420؛ میبدي، 3/396؛ فیض کاشانی، 1/143علیزاده،  .4
؛ قرشـی،  5/29؛ سـبزواري،  5/69؛ زبیـدي،  1/316؛ فـیض کاشـانی،   1/246شـاه،   ان علـی طل؛ س ـ218، . خفاجی5

7/110-111.  
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أحدکم یجمع خلقه فی بطـن أمـه أربعـین     إنّابن مسعود از پیامبر(ص) آورده است: ) 3
یـه ملـک فیـنفخ فیـه     سل الیرمثل ذلک، ثم  یوما ثم یکون علقۀ مثل ذلک، ثم یکون مضغۀ

  .1)18/21الروح (ابن عاشور، 
در قرآن هرگاه خداوند از نفخ روح در انسان سخن گفته، تنهـا بـا تعبیـر     نقد و بررسـی: 

 ). در12؛ تحـریم،  9سـجده،  ال؛ 91نبیـاء،  لا؛ ا72؛ ص، 29حجـر،  ال( یاد کرده اسـت » نفخ«
دیگـر روح از عـالم    ست. ازسـوي اي به نفخ روح نشده ا صورتیکه در عبارت مذکور اشاره

امري بوده؛ ولی اینجا سخن از خلقت به میان آمده است. به عبارت دیگر، هرچند خداونـد  
نفخ روح را نفی نکرده، اما در اینجا درصدد بیان آن نبوده است. به همـین دلیـل حتـی در    

مماشـات بـا    روایات استدلال شده نیز منظور از این تعبیر نفخ روح مطرح شده که علاوه بر
خلق و صحبت متناسب با فهم مردم (نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم)، بـه  

 »فَألَهْمها فُجورها و تَقْواهـا  و نَفسٍْ و ما سواها« باشد ل همزمانی خلقت نفس و روح نیز میدلی
  ).8-7 ،شمسال(

  
   دلیل سوم: تغییر حرف عطف از فاء به ثم

 جعـل  مرحلـه  و» فـاء «مراحل اولیه رشد جنینی را بـا   انسانتوصیف رشد در  آیه این
م« نهایی را با انشاء و نطفه   کند.  بیان می» ثُ

ابـن هشـام،   که دلالت بر ترتیب همراه با تعقیب (» فاء«مفسران با استناد به تفاوت معنایی 
اخی رتبی و معنوي (زمخشـري،  دهنده انفصال، تر که نشان» ثمُ«) با 1/309؛ سیوطی، 1/246
دهنـده   انـد کـه ایـن تغییـر نشـان      ) آورده250- 1/249ابن هشام، ؛ 1/310؛ سیوطی، 3/177

اي جدید و آثار و هـویتی   خلقت متفاوت انسان بوده و خداوند با نفخ روح موجودي با مرتبه
  .2)218- 9/217؛ آلوسی، 6/126؛ ابوالسعود، 4/84ویژه خلق نموده است. (بیضاوي، 

                                                                                                                                        
  به جامع البیان، الدرالمنثور.   نکـ :براي روایات بیشتر . 1
؛ صـادقی  111-7/110؛ قرشی، 3/91شاه،  ؛ سلطان علی3/565؛ شوکانی، 5/228؛ جمل، 4/268ق، 1407شبر،  .2

  .3/91شاه،  ؛ سلطان علی18/21؛ ابن عاشور، 23/266؛ فخر رازي، 5/112م الاعرج، ؛ نظا226-20/225تهرانی، 
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  پاسخ به این دلیل در دلیل دوم مطرح شده است.  نقد و بررسی:
  

  دلیل چهارم: تغییر سیاق از خلق به انشاء
 خلَْقـاً  اهثُـم أنَشَْـأنْ  «سیاق را از خلقت، به انشاء تغییر داده و فرمـوده:  در این آیه خداوند 

 کـه  اسـت  آن خـاطر  به و این »...خلَقْناّه ثمُ: «بفرماید بود ممکن اینکه ) با14 ،(المؤمنون »آخرََ
 آنچـه  از غیـر  است دیگرى حقیقت و دیگرى، چیز آوردیم وجود به آنچه  اینکه بر کند دلالت
). بـه تعبیـر دیگـر چـون     18/21؛ ابن عاشـور،  21- 15/20بود (طباطبائی،  قبلى مراحل در

ن سـر گذاشـته و گـام بـه جهـا       انسان با یک جهش بزرگ زندگى نباتى و گیـاهى را پشـت  
و فاصله آن با مرحله قبل آن قدر زیاد اسـت    گذارد حیوانات و از آن برتر به جهان انسانها مى

 ـ«ُ و لذا هنبود  کافى »ثم خلقنا«که تعبیر از آن با جمله  ـأنْ ث رضـایی  ( ه اسـت فرمـود  »اهم أنَشَْ
    ).111- 7/110؛ قرشی، 7/259؛ جعفري، 14/213؛ مکارم شیرازي، 14/36اصفهانی، 

در تفسیر خود تغییر کلام از خلقت به معناي آغاز آفرینش به انشاء به معناي زمخشري 
داند که در این مرحله با نفـخ روح خلقـی    اي از قدرت خداوند می آفرینش دوباره را نشانه

بـه ریشـه لغـوي    ). فخـر رازي نیـز   3/178زمخشري، ( آورد آور پدید می جدید و شگفت
مرحلـه   بـه  صـورت مرحلـه   تدریجی و ظهور چیزي به به معناي رشدو آن را توجه » نشأا«
شَأنْاَه«با این استناد  ؛ لذاداند می به معناي ایجاد مرحله جدیدي از خلقت پس از مرحله  »أنَْ

فقط تغییر  است، نه» تحول جوهري«کند که این تغییر، یک  تأکید میاو پیشین (علقه) است. 
ساز مرحلـه بعـد    داند که هر مرحله، زمینه این را نشانه حکمت الهی در آفرینش میو  کمی
  ).  23/266فخر رازي، ( است

الخلق یدلّ على تقـدیر الشـیء و إیجـاده علـى     اند:  در معناي خلق آورده نقد و بررسی:
الخلـق: تقـدیر الشـیء علـى مقـدار      ). راغب نیـز گفتـه اسـت:    2/191ابن فارس، مقدار (

معمولاً در مورد مادیات به کار » خلق«). 277-267راغب اصفهانی، مخصوص ثم إیجاده (
ظر ). در واقع در لغت خلق نا3/91شاه،  سلطان علیدر مورد مجردات (» إنشاء«رود، و  می
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ایجـاد از مرحلـه   . اما معناي اصلی انشـأ  به ساختار، تقدیر، طراحی و ایجاد تدریجی است
؛ ابن 5/365راهیدي، ؛ ف5/420ابن فارس، رشد (تکامل و  ،پایین به مرحله بالاتر + تربیت

  ).  224-14/223منظور، 
طور که واژة خلـق در مـورد    قرابت دارد و در قرآن همان» خلق«با واژة » انشانا«واژه 
نیـز  » انشـاء « ه)، واژ189 ،عرافلا(ا »لَقَکمُ منْ نَفسٍْ واحدةٍهو الَّذي خَ«کاررفته است  نفس به

). 98 ،نعـام لا(ا »و الَّذي أنَشَأَکمُ مـنْ نَفْـسٍ واحـدةٍ    و ه«در این مورد به کار گرفته شده است 
 ،ملـک الرفتـه اسـت (   کار عنوان فعل خداوند در ایجاد موجودات نیز به همچنین این واژه به

  ).20 ،عنکبوتال؛ 32 ،نجمال؛ 23
  

   »فتَبَارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقینَ«دلیل پنجم: نفخ روح با استناد به عبارت 
نفخ روح منجر به آفرینش دگرگون و متفاوت  »فتَبَارك اللَّه أَحسنُ الخَْالقینَ«به دلیل ذکر 

با دیگر مخلوقات شده و لذا خداوند پس از نفخ روح و آفرینش انسان بر خود ثنا و آفرین 
 گفته است. زیرا ترکیب میان روح که نورانی، عالی و لطیف و جسم کـه ظلمـانی، سـفلی و   

کثیف است، کاري بسیار عجیب است. در نتیجه مراد از تعبیر خلقا آخر نفخ روح در وجود 
 نـه  صـورت،  نـه  ،آن روح انسانى که نـه مـاده  ). همچنین از 6/237جرجانی، ( انسان است

 جسـم  بـین  و روح بـین  پیونـدي  چنان دارد؛ خداوند جسمانى عوالم با مناسبت و نه مکان
(طیـب،   »فتَبَـارك اللَّـه أَحسـنُ الخَْـالقینَ    « فرماید: هستند؛ لذا مى حیرت در عقلاء که قرارداد

  .)7/259؛ تفسیر جعفري، 9/369
اشاره به بعد خاصی از وجود مادي انسـان  » خلق آخر«هدف خداوند از نقد و بررسی: 

هاي عالی مؤمنان و رستگاري  ساز آن ویژگی بوده که داراي ویژگی مشخصی است و زمینه
هـاي نفـس انسـان     همان اختیار است کـه از ویژگـی   فرد ی است. این ویژگی منحصربهقطع

شود. انسان موجودي مختار و دائماً در حال انتخاب بین عمل مثبـت و منقـی    محسوب می
است. بعد مثبت خاستگاه روح و فطرت و مرتبط با عالم امر و بعد منفی خاسـتگاه نفـس و   
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گونـه کـه    کند اختیار است. همان کفر یا ایمان را فراهم می هنآنچه زمی ؛ لذامرتبط با عالم خلق
شـود   آنچه موجبات تحقق خصایص عالی ایمانی مطرح شده در ابتداي سوره، در انسـان مـی  

آید. به همین علت خداوند بـه ایـن    همان اختیاري است که در سایه خلقت نفس به وجود می
پـاي   که باوجود تمایلات نفسانی، پابه خلقت خود مباهات نموده، چرا که موجودي خلق شده

    یابد. روح که از عالم امر است، حرکت و به مقام قرب الهی و فوز و رستگاري دست می
  

  دلیل ششم: نفخ روح باهدف جانشین خداوند شدن
انـد   ) آورده30 ،بقرهال( »و إِذْ قَالَ ربک للْملَائکَۀِ إنِِّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خلَیفَـۀً «اساس آیه بر

به که خداوند از روح خود در انسان دمیده تا او را از سایر حیوانات متمایز کند تا این روح 
. در واقع با نفخ روح انسـان  مزین شودالهی همه اعضا و اجزاي او برسد و به اوصاف کامل 
ازتـاب  اي بـراي ب  انسـان آینـه  را پیدا کرده و  شایستگی خلافت الهی و نیابت خدا بر زمین

  ).  111-7/110؛ قرشی، 1/566(شیخ علوان،  شود میاسماء و صفات عالی خداوند 
جهت ناقص است که هرچند  استناد به خلیفه بودن انسان و نفخ روح ازایننقد و بررسی: 

عنوان هدف آفرینش قلمـداد شـود و آیـاتی نیـز      تواند به جعل خلیفه و جانشینی انسان می
 ،بقـره ال( »هو الَّذي خلََقَ لَکمُ ما فی الْأَرضِ جمیعا« داند براي او میخلقت همه چیز در زمین را 

 ،معـارج ال(» إِنَّ الْإنِسانَ خلُقَ هلُوعا«)؛ اما مورد مذمت واقع شدن انسان در آیات مختلف 29
ونریزي انسـان  ) و...، گلایه ملائکـه از فسـاد و خ ـ  17 ،(عبس »قتُلَ الْإنِسانُ ما أَکْفرَهَ«)؛ 19
»اءمالد کفسی ا ویهف دْفسموید این نکته است کـه انسـان تنهـا بـه اعتبـار      30 ،بقرهال( »...ی (

پروردگار است  هتواند هدف آفرینش و خلیفه االله باشد، بلکه انسانی که جلو انسان بودن نمی
خـاطر   این فراز صرفاً بهکند. درنتیجه اگر در  شایستگی خلافت او را در روي زمین پیدا می

  ایم. خلیفه االله بودن انسان، نفخ روح را قلمداد کنیم دچار نقص شده
  

  مرتبه عالی ادراك :عقلانی –دسته دوم: معتقدان به تحول نفسانی . 2
هرچند برخی از تفاسیر این دسته مـوارد مربـوط بـه نفـخ روح، جسـم و... را از قـول       
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د این تعابیر عام بوده و در مرحله نهایی انسـان بـه نطـق و    اند؛ اما معتقدن دیگران نقل نموده
). در تعبیـر  4/138؛ ابن عطیـه،  12/110قرطبی، ( یابد ادراك و تحصیل معقولات دست می

دیگر نفخ روح، مرحله آغاز حیات و ادراك انسان و انسان با نفخ روح به قوه عقل و نطـق  
؛ مراغـی،  3/178؛ زمخشـري،  23/265؛ فخـر رازي،  17/25طبـري،  ( رسـد  و ادراك می

اخیر، او را صاحب حیـات و قـدرت و    »انشاء«در  ). در واقع5/112؛ نظام الاعرج، 18/9
داد که نسخه آن در مراحـل قبلـى    آرى، به او جوهره ذاتى«المیزان آورده است: علم کرد. 

، مضغه و عظام پوشیده به لحـم، نبـود همچنـان کـه در آن مراحـل      یعنى در نطفه و علقه و
نبود، پس در مرحله اخیر چیزى به وجود آمـده کـه کـاملاً     اوصاف علم و قدرت و حیات

  ).  15/20طباطبائی، ( »نداشت اى مسبوق به عدم بود یعنى هیچ سابقه
... نفَخَْـت فیـه مـنْ    « اي از آیـات، دمیـدن روح   قـرآن در مجموعـه  هرچنـد  نقد و بررسی: 

» و هـدیناَه النَّجـدینِ  « ، عقـل )31 ،(البقـره  »...م الأْسَماء کلَُّهـا علَّم آد« ، تعلیم)72،(ص ...»روحی
، اراده و قـدرت تشـخیص را سـتون    )4- 3 ،(الـرحمن  »علَّمه البْیـانَ  خلَقََ الإْنِسانَ«)؛ 10 ،(البلد

 ، اما مفسران این دسته غافل از این نکته بودنـد کـه قـدرت   کند اصلی هویت انسان معرفی می
تشخیص و قواي عقلانی و موارد مذکور، مرتبط با نفخ روح و الهام فجور و تقواسـت کـه بـا    

ثمُ سواه و نفَخََ فیه منْ روحه و جعلَ لکَمُ «سنخیتی ندارد؛ چنانچه در آیه » خلقا آخر«عالم خلق 
و عمةَ السدْالأْفَئ و ارصَن مراحل پیدایش انسان، قـدرت تشـخیص و   ) هنگام بیا9 ،(السجده »الأْب

  قوه عقل را مرتبط باروح دانسته و بعد از اشاره به نفخ روح آن را مطرح نموده است.  
  

 تکمیل هیئت انسانیدسته سوم: معتقدان به رشد جسمانی و . 3

طوسـی،   ؛3/196اند (ابن ابی زمنین،  شدن جنسیت دانسته برخی این مرحله را مشخص
اي مصداق آن را خلقـت مـو و ریـش و دنـدان قلمـداد       و عده 1)2/744 ؛ واحدي،7/354

. برخی نیـز بـه   2)18/3462؛ شحاته، 7/161؛ طبرسی، 1/347سبزواري نجفی، ( اند نموده
                                                                                                                                        

  . 6/199؛ کاشانی، 3/257؛ ابن جوزي، 14/10؛ ابوالفتوح رازي، 7/161. طبرسی، 1
؛ بغـوي،  4/138؛ ابن عطیه، 7/4950؛ مکی بن حموش، 2/38؛ رضا، 2/279؛ صابونی، 11/245. حسینی همدانی، 2

  . 2/858ي، ؛ نیشابور3/361
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؛ طبرسـی،  2/570انـد (قشـیري،    ایجاد گوش و چشم و قدرت تشخیص و عقل اشاره کرده
سـالی و   رشد از کودکی تا میـان . مفسران زیادي نیز مراحل 1)3/257؛ ابن جوزي، 7/161

. سـن  2)3/304؛ بغـوي،  7/42؛ ثعلبی، 18/15طبري، ( اند پیري را مصداق آن معرفی کرده
قرشی ( جوانی و رسیدن به اوج قدرت، زیبایی و... مصداق دیگري از آن معرفی شده است

  .3)4/48؛ ماوردي، 3/44سمعانی،  ابو مظفر؛ 1/484مخزومی، 
  ري به آیه دلیل اول: استناد ظاه

غالب مفسران این دسته بنابراین عقیده هستند که سیاق این آیه یکسره جسمانی است و 
همه مراحل مذکور شامل نطفه، علقه، مضغه، عظم و لحـم همگـی جسـمانی هسـتند و لـذا      

 ـمرحله آخر نیز جسمانی است. همچنین در آیه بعد اشاره به مرگ انسان  لـذا بـر    کنـد؛  یم
هم مفهوم جسمانی به آیه سازگاري بیشتري دارد. به اعتقـاد   آیه پشتاساس موضوع دو تا 

کنـد (تفسـیر    مـی  ) را تأیید15 ،مؤمنونال( »لَمیتُونَ لکثمُ إنَِّکمُ بعد ذَ« همعنا آیآنها این تعبیر 
  ).  4/372؛ نهاوندي، 14/180؛ ابن عادل، 23/265؛ فخر رازي، 5/112نظام الاعرج، 

پاسخ به این استدلال در دلایل چهارم و پنجم دسـته اول مـورد بررسـی    نقد و بررسـی:  
  قرار گرفته است.    

  هاي اول  دلیل دوم: استناد به اقوال و روایات سده
هاي تاریخی و روایات صحابه و مفسران سـلف همچـون مجاهـد، قتـاده، ایـن       قول نقل

نجـیح از مجاهـد خلـق آخـر      اند. به نقل از ابن عبارت را به معناي مراحل جسمانی دانسته
) و به نقل معمر از قتاده و سعید از قتاده نقـل آن رشـد   5/6مراحل جوانی انسان (سیوطی، 

؛ ابـو مظفـر سـمعانی،    2/475؛ سمرقندي، 18/10طبري، ( ها تعبیر شده است موها و دندان

                                                                                                                                        
  . 23/265؛ فخر رازي، 8/161؛ مدرسی، 2/421قطب راوندي،  .1
؛ بقـاعی،  3/242؛ ابن کثیر،1/543؛ ذهبی، 6/370؛ پانی پتی، 3/269خازن، ؛ 6/420؛ میبدي، 23/85. فخر رازي، 2

  . 10/5054؛ ابو زهره، 1/446؛ مغنیه، 5/532؛ شنقیطی، 6/72حقی،  ؛1/749، کاشفی ؛5/188
؛ ابـن  18/10؛ طبـري،  3/286؛ طنطـاوي،  7/551، انیحابو؛ 2/49؛ ابن جزي، 1/589 ؛ سخاوي،1/431، . السلمی3

  ).5/560، عمرانی، 5/6؛ سیوطی، 12/110؛ قرطبی، 3/241کثیر، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
02

 ]
 

                            13 / 26

http://pdmag.ir/article-1-2444-en.html


 1405بهار و تابستان ، 52دینی، شماره  /// پژوهش 162

 ابـو  ؛3/286و به نقل از حسن تعیین تذکیر و تأنیث مصداق آن اسـت (طنطـاوي،    1)3/44
  .  2)7/161؛ طبرسی، 3/44مظفر سمعانی، 

دهنده این است که صرف اسـتناد بـه    تعدد و تعارض اقوال این افراد نشاننقد و بررسی: 
گونه این افراد تعابیري  تواند کمکی به رسیدن به نتیجه قطعی کند. همان اقوال گذشتگان نمی
انـد و لـذا بـه     مانی نیز داشتهاند عیناً تعابیري متفاوت در مورد رشد جس در نفخ روح داشته

گونه استدلالی نداشـته و صـرفاً از افـراد ماقبـل خـود       رسد خود این افراد نیز هیچ نظر می
  اند.   قول نموده نقل

کـه نـوعی   » ثـم «اي متفاوت از قبل نیست کـه   همچنین رشد مو یا چشم و گوش مرحله
توانـد   ایر اعضـا نیـز مـی   دهد در مورد آن صادق باشد، در این صورت س ـ تراخی را نشان می

چنین مصداقی پیدا کند. قدرت تشخیص و عقل مرتبط با نفخ روح و الهام و فجور و تقواسـت  
هاي علـم   سنخیتی ندارد. در مورد تعیین جنسیت نیز، طبق یافته» خلقا آخر«که با عالم خلق 

ع اشاره کـرده  یابد و قرآن نیز به این موضو شناسی، از همان زمان تشکیل نطفه تحقق می جنین
  .  3)45/46 ،نجمال( »منْ نطُفْۀٍَ إذِاَ تمُنىَ و أنََّه خلَقََ الزَّوجینِ الذَّکرََ و الأْنُثىَ«است: 
  

 بودن با مراحل قبلی  دسته چهارم: بدون اظهارنظر یا صرفاً متفاوت. 4

اند (یحیی  تهگونه اظهارنظري نداش این دسته از مفسران یا در تعیین مصداق این فراز هیچ
بودن این مرحله بـا   ) و یا تنها به متفاوت343؛ سید کریمی، 6/75؛ کرمی، 2/232بن زیاد، 

  .  4)3/269؛ خازن، 3/67؛ طبرسی،  3/178زمخشري، ( اند مراحل قبلی اشاره نموده
                                                                                                                                        

  . 5/6؛ سیوطی، 3/286؛ طنطاوي، 4/48ماوردي،  .1
  .5/463؛ ابن جوزي، 3/286. واحدي، 2
مقابسه تکامل جنین از دیدگاه قـرآن، حـدیث و علـم جنـین     «)، 1389دیگران( : کامکار، زهره ونکـ اطلاع بیشتر  .3

)، 1391؛ اسـماعیل زاده و دیگـران (  »132-159، تهـران، ص  2، شماره 1شناسی، پژوهش هاي علم و دین، سال 
-27، ص 15، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابـل، دوره  »خلقت انسان، رشد و نمو از دیدگاه قرآن و علوم زیستی«

قـرآن پیرامـون آیـات مربـوط بـه      بررسی انتقـادي شـبهات کتـاب نقـد     «)، 1397؛ خیراللهی، زهرا و دیگران (21
  .217-234، ص 2، شماره 51، سال »شناسی جنین

  . 5/361؛ مغنیه، 9/116عبدالعظیمی،  ؛ شاه3/565. ابن عجیبه،  4
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  نقد و بررسی آراء مفسران
در جاي خود در این فراز نظرات به چهار دسته کلی تقسیم و دلایل هر یک به تفکیک 

  توضیح داده شده است.  
قبول نبوده و خداوند در قرآن هرگـاه   در مورد نفخ روح باید گفت دلایل این افراد قابل

؛ 72 ،؛ ص29حجـر،  ال( یاد کرده اسـت » نفخ«اراده سخن از نفخ روح داشته از آن با تعبیر 
 اي به آن نشده اسـت. از که در اینجا اشاره  حالی ). در12تحریم، ال؛ 9سجده،ال؛ 91نبیاء، لاا

سخن از خلقت به میان آمده است. بـه   نجایا اما است؛اي از عالم امر  دیگر روح پدیده سوي
توانـد   عبارت دیگر هرچند خداوند نخواسـته نفـخ روح را نفـی نمایـد (از دلایـل آن مـی      

 »جورهـا و تَقْواهـا  فَألَهْمهـا فُ  و نَفسٍْ و مـا سـواها  «همزمانی خلقت نفس و نفح روح براساس 
  ))، اما در اینجا قصد معرفی نفس را داشته است.  8-7 ،شمسال(

تفصـیل مـورد بررسـی و مشـخص شـد دلایـل و        آراء مفسران مصادیقی جسمانی نیـز بـه  
  استدلالات این دسته نادرست بوده و مصداق خلق آخر با موارد جسمانی هیچ سنخیتی ندارند.  

در واقـع درصـدد اشـاره بـه نفـس      » قوة حیوانی«اده از تعبیر دسته دوم هرچند با استف
اند، اما ایـن موضـوع را از رهگـذر اسـتدلال و      اند و بین روح و نفس تمایز قائل شده بوده

نهایـت رأي   اند و به همین دلیل حتی در آیه مذکور نیز در شاهد مثال در قرآن تبیین ننموده
؛ طباطبـایی،  10/398؛ حقی، 2/42 عربی، ؛ ابن31/118فخر رازي، ( اند به نفخ روح داشته

قبول تـري داشـته و    ي نفس آراء قابل به اشاره نسبی به پدیده لذا این افراد باتوجه .)15/20
  آراء آنها باید تکمیل و اصلاح شود.   

  
  تکمیل نظر نهایی

 ساختار وجودي انسان (ماده و روح). 1

 لْملَائکَۀِ إنِِّی خَالقٌ بشرًَا منْ صلْصالٍ منْ حمـإٍ مسـنُونٍ  و إِذْ قَالَ ربک ل«اساس آیاتی چون بر
) وجود انسان دوبعـدي  29-28 ،حجرال( »فَإِذَا سویتُه و نَفخَتْ فیه منْ روحی فَقَعوا لَه ساجدِینَ
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م امـر  و شامل ماده و روح است. بعد مادي انسان به عالم خلق و بعد روحی انسان بـه عـال  
و هو الَّذي خلََقَ منَ الْماء «شود. مانند  تعلق دارد. از جسم و ظاهر بدن انسان به بشر تعبیر می

). این بعـد وجـودي متعلـق بـه عـالم خلـق و در       12/53) (طباطبائی، 54 ،فرقانال( »بشرًَا
 ـ؛ 5 ،حـج ال؛ 38 ،کهفال؛ 59 ،عمران مصادیق تراب (آل )، 67 ،ر؛ غـاف 11 ،؛ فـاطر 30 ،رومال

 ؛11 ،صـافات ال ؛7 ،سـجده ال ؛12 ،مؤمنـون ال ؛12 ،عـراف لا؛ ا2 ،نعاملا؛ ا72-71 ،طین (ص
) مطرح شده است. بعد دوم وجودي انسان کـه  28 ،حجرال) و لجن (33 ،ذاریاتال ؛76 ،ص

ساز تعالی او وراي ماده  مرتبط با نیازهاي معنوي، متمایزکننده او از سایر موجودات و زمینه
و نَفخَتْ فیه «باشد  ق هدف خلقت می سازد، وجود روح میه و او را مستعد تحقو جسم شد
و «و بلکـه بـه عـالم امـر تعلـق دارد       ) که از سنخ عالم خلق نبوده29 ،حجرال( »منْ روحی

). در نتیجه بعد مـادي، انسـان را   85 ،سراءلا(ا ...»یسألَُونَک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أمَرِ ربـی 
ساز پیوسـتن   روحی، زمینهمهیاي زندگی روي زمین و مورد آزمون قرار گرفتن کرده و بعد 

  .  نهایت و فراتر رفتن از حالات حیوانی و یافتن صفات خداي گونه است او به بی
  

 نقش خلق و امر در ابعاد وجودي انسان 

إنَِّمـا أمَـرهُ إِذَا   «ار استفاده شده است. فرمان در آیه امر در قرآن در دو معناي فرمان و ک
است. معناي دیگـر آن  » اوامر«اشاره و جمع آن  )82 ،(یس »أَراد شیَئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فیَکُونُ

آیـه  ). در 250برومند، ( ) و جمع آن امور است210 ،بقرهال( »و إلِىَ اللَّه ترُْجع الْأمُور «...کار 
انـد.   ) امر و خلق در مجاورت یکدیگر مطرح شـده 54 ،عرافلا(ا ...»ألََا لَه الخْلَْقُ و الْأمَرُ «...
 ؛2/185 اند (گنابـادي،  اي از مفسران امر را به معناي تدبیر در کنار خلق مطرح نموده دسته
). 2/110؛ زمخشـري،  3/338؛ مغنیـه،  6/200؛ مکـارم شـیرازي،   4/88 عبدالعظیمی، شاه

علامه طباطبایی گرچه ذیل آیه یکی از معانی امر را ارادة آنی خداوند دانسـته و بـه آیـات    
مربوط اشاره نموده، اما در نهایت خاطرنشان کرده که خلق در آیه مورد بحـث بـه معنـاي    

) 82 ،). برخی نیز با اشاره به آیه (یس8/152طباطبایی، ( ایجاد ذوات و امر تدبیر آنهاست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
02

 ]
 

                            16 / 26

http://pdmag.ir/article-1-2444-en.html


  165///  )14 ،مؤمنونال» (ثُمّ أنَْشَأنْاَه خَلْقًا آخرََ«بررسی تطبیقی آراء مفسران در فراز 

). قریب به همـین معنـا برخـی از    2/241 شوکانی،( اند خداوند دانسته مر را ارادهمنظور از ا
عالم خلق، به عالم اجسام و از عالم امر به عالم ارواح یـاد کـرده و بـه ایـن نکتـه اذعـان       

اند که آنچه داراي مقدار و حجم است، مربوط به عالم خلـق و آنچـه غیـر آن اسـت      داشته
 اشـکوري، ( اند آنی خداوند قلمداد کرده ها عالم امر را همان ارادهاست. آنمتعلق به عالم امر 

اینکـه بـه آیـه     رغم ). در میان آنها برخی علی14/272؛ فخر رازي، 3/176؛ حقی، 2/44
اند؛ اما آیه را ناظر بـه امـر و بـه معنـاي فرمـان نافـذ پروردگـار         استناد نکرده» 82یس: «

که آیـه اقتضـاي    حالی . در1)4/659؛ طبرسی، 4/423؛ طوسی، 3/149 طبرانی،( اند دانسته
پرداختن به هر دو موضوع را دارد. مجاورت خلق و امر از یک سو دلیل بر شـباهت آن دو  
 و مسیر ایجاد بودن آنهاست که امر به ایجاد آنی و خلق به ایجـاد تـدریجی اشـاره دارد. از   

و منْ آیاته أَنْ تَقُوم «کند  اشاره می به آیاتی که به مفهوم امر به معناي تدبیر دیگر باتوجه سوي
ِرهَبِأم ضالْأَر و اءمتوان گفت آیه دوبعدي است که از یک سو امـر بـه    ) می25 ،رومال( ...»الس

دیگـر یـک راه ایجـاد در کنـار خلـق       معناي تدبیر امور در کنار خلق مطرح شده و ازسوي
رو عـالم   خداوند پشتوانه هر خلقتی اسـت، ازایـن   آید و ازآنجاکه همواره ارادة حساب می به

، اما اگـر در آن  فرماست حکمنحوي که گرچه قوانین عالم خلق  امر بر خلق سیطره دارد؛ به
  گردد. خداوند بر شکل دیگري تحقق گیرد، همان لحظه محقق می هلحظه اراد

  
  هایی از عالم خلق  نمونه

و زمین همـه در حـوزه خلـق هسـتند.      ها تمام موجودات پیرامون و خودمان و آسمان
و الْجانَّ خلََقنَْاه منْ قبَلُ مـنْ نَـارِ   «ها متفاوت از یکدیگرند. مثلاً خلقت جن  هرچند گاه خلقت

متمایز است. ضمن اینکـه عـالم    ...»... فَإنَِّا خلََقنَْاکمُ منْ ترَُابٍ«) با انسان 27 ،حجرال( »السمومِ
ر است، در تمام مواردي که با خلقت روبه هستیم نـوعی از گذشـت   خلق تدریجی و زماندا

قَالُوا لبَثِنَْا یوما أَو بعـض یـومٍ فَاسـأَلِ     قَالَ کمَ لبَثِتْمُ فی الْأَرضِ عدد سنینَ«شود:  زمان مطرح می

                                                                                                                                        
  .1/332؛ کاشفی، 4/40، کاشانی، 3/183؛ جرجانی، 7/221؛ قرطبی، 2/198؛ بغوي، 8/220ابوالفتوح رازي،  .1
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شود و مجـالی   ي می). زیرا اگر مولفه زمان را برداریم عالم امر112- 111 ،مؤمنونال( »الْعادینَ
شود. خداوند در جریان  و لحظه اي ایجاد می یآن بلکه داشت؛براي نوع خلقت وجود نخواهد 

 اللَّـه  عنـد إنَِّ مثلََ عیسـى  «کند.  خلقت عیسی (ع) به این دو نوع عالم در ایجاد انسان اشاره می
معـادل خلقـت   » منْ ترُاَبٍ«) قید 59 ،عمران (آل »یکوُنُفَ کنُْ لهَ قاَلَ ثمُ ترُاَبٍ منْ خلَقَهَ آدم کمَثلَِ

  و عالم امر است.  » و نفَخَتْ فیه منْ روحی«معادل » کنُْ فیَکوُنُ«مادي و قید 
  
  هایی از عالم امر  نمونه

یا فرشته وحی اسـت کـه در صـدر    » روح امین«هاي متعلق به عالم امر  از جمله پدیده
» الْمنـذرِینَ  مـنَ  لتَکُـونَ  قلَبِْـک علَـى   نزََلَ بِه الـرُّوح الْـأمَینُ  «است.  فرشتگان و از جنس روح

). نیز حقیقت قرآن چیزي وراي الفاظ آن، بلکه از سـنخ روح اسـت و   194-193 ،شعراءال(
 »مرنَِـا أَ مـنْ  روحـا  إلِیَک أَوحینَا لکو کذََ«به عالم امر تعلق دارد که بر قلب پیامبر نازل شد. 

ذَ«به تعبیر  ) باتوجه52 ،شوريال( که اشـاره بـه وحـی در آیـه قبـل داشـته و تعبیـر        » لککَ
ناَ« ی ح َ؛ مکارم 9/58؛ طبرسی، 9/178طوسی، ( ، منظور از روح، در آیه فوق قرآن است»أو

کوُنُ«). وقوع قیامت نیز مرتبط با عالم امر بوده و با فرمان 20/502شیرازي،  ی تحقق » کنُْ فَ
حِ البْصرِ أَو هو أَقرْبَ«یابد.  می ۀِ إلَِّا کلََماعرُ السَا أمم و در جـاي دیگـر نیـز    77 ،نحلال( ...»و (

  ).  187 ،عرافلا(ا ...»لَا تَأْتیکمُ إلَِّا بغتَْۀً«...ناگهانی بودن آن، اشاره شده است. 
  
 روح در قرآن . 2

ر شده است. گاهی به صورت مقیـد و گـاهی مضـاف    مرتبه در قرآن تکرا 21این کلمه 
مانند روح القدس، روح الامین. در مورد معناي این کلمه تفاسیري همچـون وحـی، قـرآن،    

بـزرگ،   هـاي  فرشتهجبرئیل، عیسی، مخلوقی بزرگتر از فرشتگان، مخلوقی شبیه به انسان، 
اسـت  نی آدم ذکر شده ، فرشته موکل ارواح، ارواح بنی آدم نفس انسان و بمحافظفرشتگان 
 ،حجـر ال( »فَإِذَا سویتُه و نَفخَتْ فیه منْ روحـی «). در چند آیه قرآن مانند 4/609، (زمخشري

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
02

 ]
 

                            18 / 26

http://pdmag.ir/article-1-2444-en.html


  167///  )14 ،مؤمنونال» (ثُمّ أنَْشَأنْاَه خَلْقًا آخرََ«بررسی تطبیقی آراء مفسران در فراز 

ـنْ  «) نیز به منشا الهی روح اشاره شده است. براساس تحلیل برخـی مفسـران، تعبیـر    29 م
 ـ بر نوعی تشریف دلالت دارد نه تجسد یا حلول الهی» روحی ؛ فخـر  12/250ایی، (طباطب
). اما براساس دیدگاه دکتر برومند منظور ایجـاد امـري اسـت. یعنـی اراده     20/122رازي، 

إنَِّما أمَرهُ إِذَا أَراد شیَئًا أَنْ  «خداوند به روح انسان تعلق گرفته است. در نتیجه با استناد به آیه 
بودن نفخ روح که متعلق به امـر خداسـت    ) کن فیکون و آنی82 ،یس( »یقُولَ لَه کُنْ فیَکُونُ

). از دیدگاه قرآن روح منشا تعقل، اراده و آگاهی انسان 381، فقیهی، است (جودويمقصود 
بخشـد. از ایـن رو عظمـت روح انسـان در      است و به او توان شناخت خیر و حقیقت را می

کـه منجـر بـه القـاي     پیوند مستقیم آن با امر الهی است. با دمیده شدن روح الهی در انسان 
براسـاس  کنـد.   و بدي ها را درك می ها خوبیگرایش و  ها خوبیفطرت می شود، انسان به 

نفس کـه حالـت ارتقـاء    ) 8-7 ،شمسال( »فَألَهْمها فُجورها و تَقْواها و نَفسٍْ و ما سواها«آیات 
فجور ندارد، از این رو، بعد به خودي خود درکی از خوبی و بدي یا تقوا و یافته ماده است، 

شود تا هدایتگر او در راسـتاي   تقوا در قالب فطرت به او داده میاز تسویه، علم به فجور و 
طرََ النَّاس علیَها« هدف خلقتش باشد طرْتَ اللَّه الَّتی فَ ـ( »ف  ). بـا ایـن الهـام فطـري،     30 ،رومال

دهـد از   او فهمانده عملی که او انجام مـی  خداوند صفات عمل انسان را به او شناسانده و به
ها بـه ربوبیـت    تک انسان ). نیز پاسخ مثبت تک20/298بائی، نوع تقواست یا فجور (طباط

) تاییدي دیگر بـر مجهـز شـدن    172 ،عرافلا(ا »شهَدِنَا...أَ لسَت برَِبکمُ قَالُوا بلىَ «... خداوند 
خداوند است. با درنظر گرفتن القـاي فطـرت    نوع انسان به علم و شناخت فطري به ربوبیت

ي  نفس که در آیات مرتبط با تاریخچهنفخ روح بعد از تسویه و در قالب الهام فجور و تقوا 
بـه  آمـده اسـت،   ) 72 ،(ص »فَإِذَا سویتُه و نَفخَتْ فیه منْ روحی فَقَعوا لَه ساجدِینَ«انسان نظیر 

لذا ثمره پایبندي بـه   واز تبعات نفخ روح محسوب می شود  این ننیجه می رسیم که فطرت
 خواهد شد. فطرت باعث تقویت قدرت روحی انسان 

  

 نفس در قرآن . 3

إِنَّ اللَّه اشْـترَىَ  «نظیر » جان«نفس در قرآن به سه معنا استفاده شده است. گاه به معناي 
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ؤمْنینَ منَ الْم ...مهُ111 ،توبـه ال( »أنَفس (...»    ـاْـنْ قتََـلَ نَفسم«... )نیـز در معنـاي   32 ،مائـده ال .(
تَعلمَ ما فی نَفسْی و لَا أَعلَـم مـا    «...کاررفته است.  در مورد خداوند و انسان هر دو به» خود«

کْی نَفسدر آیه 116 ،مائدهال( ...»ف .(»   بِـه ِـوسسـا تُوم َلمنَع انَ وخلََقنَْا الْإنِس َلَقد و  ـهْق »نَفس)، 
عنوان یک هویت مستقل در وجود  ) نفس نه در معناي جان و نه در معناي خود بلکه به16

انسان مطرح شده است. هرچند در این بـاره برخـی مفسـران، سـکوت کـرده (زمخشـري،       
عنوان قلب یاد  ) و برخی نیز از نفس به18/65؛ ابوالفتوح رازي، 5/140؛ بیضاوي، 4/274

هتوُ«کرده و  س فْ ه نَ س بِ ؛ طبرسـی،  4/272بغـوي،  ( انـد  را خطورات قلب تفسـیر کـرده  » سوِ
به وجود دو عـالم خلـق و امـر، موجـودات از دو      . باتوجه1)28/134؛ فخر رازي، 9/216

هـو  «بـه آیـه    حال خارج نیستند یا به عالم خلق تعلق داشته و یا عالم امري هستند. باتوجه
) 1 ،نسـاء ال( »خلََقَکمُ مـنْ نَفْـسٍ واحـدةٍ    «...) و 189 ،عرافلا(ا ...»فسٍْ واحدةٍالَّذي خلََقَکمُ منْ نَ

ـم «نفس انسان به عالم خلق تعلق دارد. در جاي دیگر بـه جـاي واژه    کُ قَ م «، »خلََ ـأکَُ » أنَشَ
در » ابتـدا «معنـاي  بـه  » انشاء). «98 ،نعاملا(ا ...»أنَشَأَکمُ منْ نَفسٍْ واحدةٍ«...کاررفته است  به

عنـوان فعـل خداونـد در ایجـاد      ). ایـن واژه بـه  1/416(طریحی،  معناي خلق کاربرد دارد
  ).  20 ،عنکبوتال؛ 32 ،نجمال؛ 23 ،ملکال( کاررفته است موجودات به

  
 تمایزات نفس و روح . 4

ب ح ـ«تفاوت اول: صفات مذموم و غرایـز: غرایـز طبیعـی در وجـود انسـان بـا تعبیـر        
 الشَّـهاتآمده و در نفس انسان زینت داده شده است. بخـل  14 ،عمران (آل »و (»  َـرتض أُح ...

الشُّح ُ؛ هوا و هوس 128 ،نساءال( »الْأنَفس(...» ىوْنِ الهع ْى النَّفسَنه« )؛ حسد 40 ،نازعاتال(
....»ِهمُأنَفس ندنْ عا مدسنادرست )؛ جلوه دادن به عمل 109 ،بقرهال( ...»ح»هْنَفس لَه تعطَو  ...»فَ

سـفه   «...)؛ نادانی و سبک مغـزي  18 ،(یوسف »... سولتَ لَکمُ أنَفسُکمُ أمَرًا«)؛ و 30 ،مائدهال(

                                                                                                                                        
  . 12/244؛ مکارم شیرازي، 8/244؛ طیب، 1/17قرطبی،  . ١
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  169///  )14 ،مؤمنونال» (ثُمّ أنَْشَأنْاَه خَلْقًا آخرََ«بررسی تطبیقی آراء مفسران در فراز 

هْاز دیگر صفات مربوط به نفس است.  130 ،بقرهال( ...»نَفس (  
یـا أَیتهُـا الـنَّفسْ    «جاي قرآن به جـز یـک مـورد     که نفس در جاي حالی تفاوت دوم: در

طْمئنَّۀُ ی إلِىَ  الْمجِعارکبۀً ریاضۀً ریْرضمورد مذمت است، اما روح هرگز 28-27 ،فجرال( »م (
  ).  14؛ چمران، 252(برومند،  در قرآن مذمت نشده است
هاي نفس انسان است. انسان موجـودي مختـار و    اختیار از ویژگی :تفاوت سوم: اختیار

ائماً در حال انتخاب بین عمل مثبت و منفی است. بعد مثبـت خاسـتگاه روح و فطـرت و    د
  مرتبط با عالم امر و بعد منفی خاستگاه نفس و مرتبط با عالم خلق است.  

و نَفْـسٍ و مـا   «خود درکی از خوبی ندارد. بر اساس آیات  خودي تفاوت چهارم: نفس به
) الهام فجور و تقوا در انسان بعد از تسـویه و  8-7 ،شمسال( »و تَقْواها فَألَهْمها فُجورها سواها

طرََ النَّاس علیَها« شود در قالب فطرت به انسان داده می طرْتَ اللَّه الَّتی فَ 30 ،رومال( »ف.(  
 ـ «تفاوت پنجم: مکلف بودن نفس: نفس در برابر خداوند مکلف است  ْنَفس اللَّـه ف ا لَا یکلَِّ

یی کـه بـه انسـان داده از او انتظـار     ها ییدارا) و خداوند به میزان 286 ،بقرهال( ...»إلَِّا وسعها
ف اللَّه نَفسْا إلَِّا ما آتَاهـا  «...دارد. چنانچه فرموده است:  ) و این نفس کـه  7 ،طلاقال( ...»لَا یکلَِّ

  ).  38 ،مدثرال( »فسٍْ بِما کسَبت رهینَۀٌکُلُّ نَ« در گرو اعمال و تکالیفی است که به عهده دارد
) 42 ،زمرال( ...»اللَّه یتَوفَّى الْأنَفسُ حینَ موتهـا «تفاوت ششم: مرگ متوجه نفس است: آیه 

کند. بر اساس این آیـه مـرگ متوجـه     فرماید: خداوند نفوس را به هنگام مرگ قبض می می
حالتی شـبیه خـواب دارد. خداونـد مـرگ و      نفس است. وقتی نفس از شخص گرفته شود
شـود و در   گرفتن نفس است نفس معـدوم نمـی   خواب را به هم تشبیه کرده است. چون پاي

شود و در بقیه موارد خواب اسـت.   شود. نفس در موقع مرگ گرفته می قیامت برگردانده می
آیـه   لـذا  ؛انـد  تهلازم به ذکر است غالب مترجمان و مفسران این آیه را مربوط به روح دانس

»دعب ُإنَِّکم ُذَ ثمکتُونَ لیبه معناي مرگ نفس است، نه روح یا جسم و از 15 ،مؤمنونال( »لَم (
  عنوان استدلالی بر نفس بودن معناي خلق آخر استفاده کرد.  توان به همین آیه می
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  انسان معجونی از خلق و امر . 5
ن معجونی از خلق و امر است. بعد مـادي انسـان   اساس آیات قرآن که اشاره شد انسابر

خلقا آخر نفس، یعنی خلقتی متفاوت بـا   لذا ؛از عالم خلق و بعد روحی او عالم امري است
رغـم قابـل رویـت نبـودن، مـادي       ..) است که علی.حالات مادي قبل (نطفه، علقه، مضغه و

ارد. به بیان دیگر، نفس است؛ چرا که تفکر نیز قابل رویت نیست، اما مادي است و وجود د
تواند پذیراي روح گردیده و از آن اثـر بپـذیرد،    حالتی پیشرفته از خلقت مادي است که می

ي که آثار بعد مـادي و بعـد روحـی هـر دو را     ا گونه بهجسم و روح شده است  هونددهندیپ
 ـ و نَفْـسٍ و مـا سـواها   «پذیرفته و به انسان هویت بخشیده اسـت   همْـا  فَألَهاهتَقْو ـا وهورا فُج «

 توان گفت ماهیت انسان نه ماده و نه روح، بلکـه نفـس اسـت    می نیبنابرا ؛)8-7 ،شمسال(
برومند، مباحث تفسیري) و به همین دلیل است که خداوند در پایان آیه بر خـود مباهـات   (

از عـالم  پـاي روح کـه    کند چرا که موجودي خلق شده که باوجود تمایلات نفسانی، پابه می
  رسد.  کند و به مقام فوز الهی می امر است حرکت می

  
  نتایج مقاله

 »ثُـمّ أنَشَْـأنَْاه خلَْقًـا آخَـرَ    «بررسی تطبیقی آراء مفسران قدیم و معاصر در تفسیر عبـارت  
مفسـران   نظـرات  بنـدي  دسـته زیادي وجود دارد. بـا   نظر اختلافبین مفسران  دهد مینشان 
نمود. گروه اول به نفخ روح و گروه سـوم بـه    بندي دسته ه چهار گروهاین آراء را ب توان می

مراحل جسمانی اشاره کرده بودند که کلیه این دلایل بـا اسـتنادهایی بـه ارتبـاط آیـات و      
ارتباط واژگان و با دلایل عقلی رد شد. دسته چهارم نیز به دلیل خاصی اشاره نداشتند. امـا  

اند اما در دلایل خود تا حدودي به موارد نفسـانی   هه رفتهگروه دوم هرچند در نتیجه به بیرا
دیگر این موارد بهتر و نیاز به اصلاح و تکمیـل دارد.   هاي گروهکه نسبت به  اند داشتهاشاره 

 بـاروح عالم امر و خلـق و نفـس    هاي تفاوتدر نهایت با اشاره به ساختار وجودي انسان، 
فی نفس در ساختار وجودي انسان اسـت.  مشخص گردید هدف خداوند در این عبارت معر
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  171///  )14 ،مؤمنونال» (ثُمّ أنَْشَأنْاَه خَلْقًا آخرََ«بررسی تطبیقی آراء مفسران در فراز 

 تـأثیر پذیراي روح شـود و از آن   تواند مینفسی که حالتی پیشرفته از خلقت مادي بوده و 
که آثار بعد مادي و روحـی   يا گونه بهجسم و روح شده است،  هونددهندیپپذیرد و در واقع 

گفت ماهیت انسـان نـه    توان می نی؛ بنابراهر دو را پذیرفته و به انسان هویت بخشیده است
مختلـف   هاي گروهماده و نه روح، بلکه نفس است. در پایان مشخص گردید که استدلالات 

بـودن آنهـا    رشیپـذ  رقابـل یغیا  رشیپذ قابلبا کمک بررسی ارتباط میان آیات نقد شده و 
. دهـد  می. این موضوع اهمیت بررسی ارتباط آیات در تفسیر تطبیقی را نشان شود میثابت 
در تفسیر تطبیقی آیات قرآن، بررسی ارتباط میـان آیـات سـوره و توجـه بـه سـیاق،        پس
آیات استفاده شود و در آخر، این بررسی  یابی دلالتیکی از مرجحات در  عنوان به تواند می

 ـو بـه آیات قرآن،  يرهایتفسو تحلیل  شناسی گونهبررسی تطبیقی،  دهد مینشان  آیـات   ژهی
  بهتر آیات قرآن کمک کند. به فهم  تواند میمشلکه، 
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